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Abstract 
The translation of history of Yamin, which has been interpreted to Persian by 

gorfadegani in the history of Ghaznavi especially during the reign of Yaminoddole, is a 
difficult and technical prose as its Arabic script is. But it may make readers and 
researchers misunderstand and get confused and discourage them from researching and 
studying this unique literary production. Therefore the writer has determined to explain 
intricate points of this product in the forms of vocabulary, composition, idioms, index of 
individuals, places, sects, series and religions, and also translation of verses, hadith 
(quotations of people like prophet and Imams) and Arabic proverbs. On this research 
concludes three principle parts. First chapter concludes explanation of vocabulary, 
composition and idioms. Second chapter concludes description of index.  

Third chapter concludes translation of verses, Hadithes and Arabic proverbs, and 
some lexical points and some explanations about new branches of learning and 
meanings. 

 
Key words: translation, yamini’s history, vocabulary, index, lexical points, Arabic 

proverbs. 
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  تقديم به، روح پر فتوح پدرم،
  و مادرم كه اسطوره محبت است،            

  و تمامي آزادگان، دينداران و عارفان جهان در جمله زمان و مكان                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ب 

  سپاس
زرگواري كه در با سپاس خداوندي را كه به بنده توفيق آن را داد تا در حضور استادان گرانقدر و ب

دانم بر خود لازم مي بگيرم هاها برده و درسطول اين مدت تحصيل، از كرسي علم و ادب آنها بهره
و ارجمند قدرداني و تشكر نمايم. از استاد محترم راهنما جناب  بزرگوار كه از زحمات اين استادان

ر طول اين مدت مرا همراهي شائبه خود دآقاي دكتر علي قهرماني كه با سعه صدر تمام و محبت بي
كنم، و همچنين از كردند و با بيانات گرم و دل انگيز خود در تنظيم اين اثر ياريم كردند تشكر مي

حضورشان ها بردم و از شان بهرهآقاي دكتر احمد محمدي كه از محضراستاد محترم مشاور جناب 
  كنم.مستفيض شدم تشكر مي

نامه را برعهده كه زحمت داوري اين پايانعليرضا معين زاده دكتر ام نيز از استاد داور گرامي
و از استاد بزرگوار جناب آقاي دكتر ميرنعمت االله موسوي رئيس گروه زبان و ادبيات فارسي و گرفتند 

كمال تشكر را دارم و براي همه اين بزرگواران و سروران گرامي نماينده هيئت تحصيلات تكميلي نيز 
  فقيت دارم.آرزوي كاميابي و مو



ج 

  
  
  

  چكيده
ترجمه تاريخ يميني كه توسط جرفادقاني در تاريخ غزنويان بخصوص يمين الدوله محمود به 

ن عربي داراي نثري سنگين ، مصنوع، متكلف و فني است تا فارسي برگردانده شده است، همانند مت
آن كند و از  مدرك مفاهيممكن است خوانندگان و پژوهندگان را دچار سردرگمي و عدم  جائيكه

نظير ادب فارسي بكاهد، لذا نگارنده بر آن شد تا نكات رغبت آنان در تحقيق و مطالعه اين اثر بي
ها و سلسله ها، فرق،مكان ، تركيبات، اصطلاحات، اعلام اشخاص،بغرنج اين اثر را در قالب لغات

هد، بر اين اساس تحقيق حاضر شامل همراه با ترجمه ابيات، احاديث و امثال عربي شرح د ،مذاهب
  سه بخش عمده است.

فصل دوم شامل شرح اعلام و در فصل سوم مل شرح لغات، اصطلاحات و تركيبات، فصل اول شا
ذكر  بلاغياي از نكات واژگاني و مسائلي در علوم ترجمه ابيات، امثال و احاديث عربي پارهپس از 

  گرديده است.
  

  .واژگاني، امثال عربي، لغات، اعلام، نكات يميني ريخترجمه، تا واژه هاي كليدي:
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  نام خانوادگي: پورعبداله

  870000464شماره دانشجويي: 
  رشته تحصيلي: زبان و ادبيات فارسي

  استاد راهنما: دكتر علي قهرماني
  استاد مشاور : دكتر احمد محمدي

  عنوان پايان نامه: شرح مشكلات تاريخ يميني
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  علائم اختصاري
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  مقدمه
» خلق الانسان و علمه البيان«سپاس پروردگاري را كه انسان را از تحير ظلمت بيرون آورد و به واسطه 

  وجود او را به نور دانش مزين كرد تا بدين طريق به واقعيات و حقايق رهنمون شود.
ئمه و سلام و صلوات بر مهتر كائنات و سرور مردمان، پيام آور حق، رسول اكرم و اعظم(ص) و ا

  معصومين كه در راه اعتلاي چراغ حقيقت و دانش از هر چه داشتند دريغ نورزيدند.
هاي شناخت و بررسي و بكارگيري اصول علمي و عملي گذشتگان و استفاده گمان يكي از روشبي

از تجربيات آنان، تحقيق و وارسي دقيق در آثاري است كه از آنان به يادگار مانده است و براي مطالعه 
هاي تحقيق اين آثار بايد به شرح نكات و ابهامات آن همت گماشت، زيرا كه اين آثار در دوره و

بندي و غيره داراي مختلف خود از لحاظ خصوصيات سبكي، نوع و نحوه لغات و واژگان و جمله
كه در قرون [تفاوت اساسي با نثر دوره معاصر هستند بخصوص كتبي كه به نثر مصنوع و متكلف 

اند، نياز بيشتري به شرح مشكلات آن آثار براي فهم بهتر براي اظهار فضل نوشته شده ]اسلامي اوليه
  شود.مندان احساس ميآن براي پژوهندگان و علاقه

، ترجمه تاريخ يميني است كه توسط ينهاي پيشدر اين راستا يكي از اينگونه آثار بجا مانده از زمان
  ي جرفادقاني (گلپايگاني) از دبيران بنام دوره سلجوقي در سالابوالشرف ناصح بن ظفر بن سعد منش

  ه.ق به فارسي برگردانده شده است. 603
باشد كه به لحاظ احتواء مي 6كتاب تاريخ يميني يكي از آثار متكلف و مصنوع زبان فارسي در قرن 

ود را در درك و مخاطب خد نثر معمولي بسيار فراتر رفته بر لغات پيچيده و دور از ذهن گاه از ح
  سازد.فهم مطالب ناتوان و عاجز مي

آيد و مؤلف آن اصل كتاب تاريخ يميني به زبان عربي بوده و جزو متون ادب عرب به شمار مي«
هجري قمري است. وي از مردم ري و از كبار  427ابونصر محمد بن عبدالجبار عتبي متوفي سال 
سرود، و از جمله آثار او جز م هجري بود، شعر نيز ميمترسلان ايران در قرن چهارم و آغاز قرن پنج

تاريخ عتبي، لطائف الكتاب است. در آغاز جواني ري را ترك گفت و به خراسان نزد خال خود 
ابونصر عتبي آمد و پس از مرگ وي ديرگاهي در خراسان در دستگاه ابوعلي سيمجور و ناصرالدين 

ت شمس المعالي قابوس را در خراسان از جانب برد و چندي هم سمت نيابسبكتگين به سر مي
سال  طنت سبكتگين و سلطان محمود را تا، وي در تاريخ خود شرح سلداشته است سلطان محمود
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الدوله بوده به تاريخ يميني آورده است، و اين كتاب به مناسبت لقب سلطان محمود كه يمين 412
ل ادب بشمار است، و انشاي عربي كتاب او موسوم گرديد است، چنانكه اشاره كرديم عتبي از رجا

هاي بسياري بر اصل و تاكنون شروح و ترجمه 1»فني و پيچيده و نيازمند تفسير و شرح بوده است
آورد از روي عربي كتاب نوشته شده است و شرحي كه نگارنده بر مشكلات و سختي هاي آن مي

ي جرفادقاني (گلپايگاني) از دبيران اي است كه توسط ابوالشرف ناصح بن ظفر بن سعد منشنسخه
تصحيح گشته  1382مشهور دوره سلجوقي انجام گرفته است و توسط دكتر جعفر شعار در سال 

  است.

  ثر فني:ن
نثر فني يا مصنوع، نثري را گويند كه نويسنده در بكارگيري صنايع ادبي تعمد و اصرار دارد و مطلبي 

تر بيان كرد، با جملاتي مملو از صنايع ادبي بيان مي كند، سادهتوان را كه با كلمات ساده و متداول مي
كند اينكه توجه نثر فني به لفظ و آرايش كلام است. وصاف الحضره در تاريخ خود صريحاً اظهار مي

خواست هدف او (نثر فني) فقط انتقال پيام نيست بلكه بيشتر درصدد هنرنمايي است و اگر مي«كه 
كثرت لغات عربي، استفاده از » نوشت.كتاب خود را به مختصرترين وجهي مي تاريخ بنويسد پنج جلد
المثل و اشعار عربي، استفاده از آيات و احاديث، ضرب المثل و اشعار عربي، آيات و احاديث، ضرب

هاي نثر فني است. نثر دوره باستان و متون حك شده بر در آميختگي نظم و نثر و اطناب از ويژگي
توان نثر فني يا مصنوع به حساب آورد، اگر چه دشواري فهم آنها اي هخامنشي را نيز ميهروي كتيبه

نخستين نمونة نثر  21بيشتر به خاطر عدم آشنايي كامل با لغات ناشناخته و نيز انديشه گوينده آن است.
شود، مي ها به نثر فني نزديكفني فارسي در دوره اسلامي كه از لحاظ به كار بردن مترادفات و سجع

هجري قمري است. تاثيرگذاري نثر مصنوع عربي بر  536كليله و دمنه، اثر نصراالله منشي در سال 
نويسان، در ظهور و رواج نثر فني بسيار مشهود است. نثر فني با طرفداراني كه از ميان فارسي و فارسي

هشتم با شناخت و طبع  مورخان و ديوانيان پيدا كرد به كمال رسيد و بعد از رسيدن به اوايل قرن
و چون «تاريخ يميني: نثر فني از كتاب اي از نمونه 3هاي ديگر نثر به زوال كشيده شد.آزمايي در گونه

                                                 
  مقدمه. 18و17ص جعفر شعار، تاريخ يميني،  -1
  .92ش از اسلام، صتاريخ ادبيات پي - ٢

  

  .122فن نثر در ادب فارسي، ص - ٣
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سباك ربيع سيم برف در مسام زمين گداخت و هيكل زمين جوشن يخ بر كشيد و قرطه سبز نبات در 
  . 1و ...ايلك خان با سر انتصار شد  پوشيد و جهان جواني از سر گرفت،

  شرح حال عبدالجبار عتبي:
كه مدت طولاني در دستگاه ابوعلي است ه.ق) اهل ري  427ابونصر محمد بن عبدالجبار عتبي (م

سيمجور و ناصرالدين سبكتگين به سر برده و چندي هم سمت نيابت شمع المعالي قابوس را در 
بكتگين سپهسالار خراسان به سر خراسان داشته و مدتي در نيشايور نزد امير نصر بن ناصرالدين س

است. كتاب مشهور او تاريخ يميني است كه در شرح سلطنت سبكتگين و سلطان محمود تا  بردهمي
نوشته شده و به نام يمين الدوله محمود به تاريخ يميني موسوم گرديده است. عتبي بسياري  412سال 

آورده و آن اطلاعات نيز بسيار سودمند و از حوادث اواخر عهد ساماني را به مناسبت، در كتاب خود 
  مفيد است.

وي از دانشمندان خراسان و معاصر دقيقي، فردوسي، عنصري و فرخي بوده است. عتبي تاريخ يميني 
  را به زبان تازي به خواهش امير جلال الدوله ابو احمد، محمد، وليعهد سلطان محمود غزنوي نوشت.

  شرح حال جرفادقاني:
يني، ابوالشرف ناصح بن ظفر بن سعد منشي جرفادقاني(گلپايگاني) است كه معاصر مترجم تاريخ يم

ه.ق و اختلال  590سلطان طغرل، آخرين ملوك سلجوقي عراق بود، بعد از كشته شدن طغرل در سنه 
ي سلطان تكش خوارزمشاه به عراق و اوضاع عراق به سبب طغيان مماليك سلجوقيه و آمدن چندباره

الدين الغ ه.ق كه جمال 592همدان و بازگشتن وي در اواخر قرن ششم در حدود گرفتن و غارت 
واحي عراق شوكتي به كار سلطنت عراق بود و با اتابك ازبك همدست و در نرباربيك آيبه دست اند

رفادقاني در خدمت وزير او ابوالقاسم علي بن حسن بود كه به امر او تاريخ عتبي هم رسانيده، ج
ي را از عربي به پارسي ترجمه كرد. وي از دبيران بنام دورة سلجوقي بوده و در نظم و معروف به يمين

  نثر دو زبان عربي و فارسي ماهر و استاد بوده است.
نامهاي روضه الحزن و شعله القابس ه مؤلف در ديباچة ترجمه يميني از دو مجموعه از اشعار خود ب

الافاق في محاسن اهل العراق كه ظاهراً تذكره شعرا و كند و از تأليفات خود به كتاب تحفة ياد مي
  كتاب تراجم احوال جمعي از بزرگان عراق است، اشاره دارد.

                                                 
  .8، س 319ص  تاريخ يميني،. 1
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  دان و مردم هم عصر خود مذهب تسنن داشته و در آن سخت متعصب ــجرفادقاني مانند اكثر دانشمن
  بوده و با روافض و علويان مخالفت داشته است.

 ابواب کتاب
  باشد:ج بخش ميكتاب شامل پن

 بخش اول: توضيحات و فهرست كتاب و مقدمه مصحح  
 بخش دوم: ديباچة مولف 

  بخش سوم: متن كتاب از ذكر امير ناصرالدين سبكتگين و مبدأ كار او تا ذكر امير نصر بن
 418ناصرالدين سبكتگين تا صفحه 

  3خر يميني و ترجمه آ 2خاتمة يميني(حوادث ايام)،  1بخش چهارم: سه ملحقه با عناوين 
 ترجمه مرثيه عتبي دربارة نصر بن ناصر الدين

 ت، سبك نگارش و لغات كتاب ابخش پنجم: قسمت آخر كتاب شامل توضيحاتي پيرامون تعليق
 با معاني آنها و فهرست اسامي اشخاص، اماكن و اشعار.

  ) مقدمه مصحح1
اب و موضوعات پيرامون آن بسيار خوبي در مورد كت يمقدمه دكتر جعفر شعار حاوي مطالب تحقيق

باشد كه ابعاد مختلف كتاب از نويسنده تا نسخ مختلف و شيوه و روش كتاب و... را مورد بحث مي
  قرار داده است.

  ) ديباچة مؤلف2
هاي زبان فارسي است كه جرفادقاني آن را با سلاست و ديباچة اين كتاب يكي از زيباترين ديباچه

  ه خويش با نثري مصنوع و فني نگاشته است.جزالت به خامه تواناي منشيان
پس از حمد و ثناي پروردگار وي ، مي باشد شيوه او در خطبه كتاب همچون ساير ديباچه نگاران

آريد و آنگاه صد هزار متعال با نام همايون پيامبر اكرم و ذكر محامد و بزرگواري او نامه خود را مي
فرستد و سپس او مي» بيت و اشباع و اتباع و اصحابعترت طاهر و اهل «رحمت و تحيت و سلام به 

ابوالقاسم علي بن » سيد الوزا«و بويژه به » اتابك ايلدگز«و ملك متوفي » الغ بار بيك آيبه«به مدح 
پردازد و سرانجام از چگونگي تصنيف و ترجمه محمد كه مشوق وي در ترجمه كتاب بوده است، مي

ام كه به نخواسته«نويسد: د، او در شيوه نگارش اثر خود ميگوياش سخن ميآن و موضوع و فايده
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ين ضعيف در تكلف و تنوق، مقاصد و معاني كتاب در حجاب اشتباه بماند ... و اگر كسي مكتوبات ا
تازيم  گر چه كودن پارسيم حرون است، مركبكرده باشد ... معلوم شود كه ا نظم و نثر تازي مطالعت

  تم، نيك نو است.ف عربيه مفوم خلق است، حلّلهل عجمه اخوشرو است و گرچه كسوت مه
هاي آثار مصنوع و فني از اين دست اشاراتي به آيات و احاديث خطبه اين كتاب نيز مانند ساير ديباچه

  دارد و آن را با آوردن ابيات نغز فارسي و عربي مزين كرده و به صنايع ادبي لفظي و معنوي و ساير 
  سته است.هاي ادبي آراآرايه

  ) متن كتاب3
كتاب حاضر شرح وقايع تاريخي از اواخر سامانيان تا زمان سلطان محمود غزنوي است و البته دربارة 
امراي سيستان، آل زيار، آل فريغون، غوريان، ديلميان، خوارزمشاهيان و افغانيان نيز شرحي آورده و از 

  آيد.مار مياين رو كتاب حاضر يكي از مĤخذ مهم و شايان توجه به ش
ها، پندها، عبارات بديع، اشعار زيبا و دلپذير است. جنبة ادبي كتاب نيز بس مهم است و حاوي داستان

علاوه بر آن دربارة مسائل گوناگون مذهبي و اجتماعي نيز اشاراتي در كتاب هست كه از طرز تفكر 
  كند.ايت ميمردم در قرن چهارم و پنجم هجري و آداب و رسوم اجتماع آن روزگار حك

ترجمه كتاب حاضر در آغاز قرن ششم انجام گرفته و مؤلف مانند بسياري از گويندگان و نويسندگان 
از اين رو كتاب وي  ،پيمايدمعاصر سلطان محمود غزنوي در مدح اين پادشاه راه اغراق و غلو مي

و رشتة سخن را تماماً  گيرد، اما وي از بيان حقائق خودداري نكردهزيرمجموعه كتب درباري قرار مي
  به دست ستايش و مداهنه نداده است.

  ) ملحقات كتاب4
اواخر  –يا حوادث ايام به قلم خود جرفادقاني: حوادث مربوط به زمان نويسنده » خاتمه يميني«الف) 

از اين حيث با  ،به ساده نويسي و نثر مرسل گراييده »خاتمه«كند. در اين را بيان مي -قرن ششم
  اريخ يميني فرق بسياري دارد.ترجمه ت

بنام ابوالحسن بغوي كه از امرا بوده  يبا قلم عتبي و محتوي آن بدگويي از شخص» آخر يميني“ب) 
  است و ابواسماعيل سعد بن ابي المفاخر آن را ترجمه كرده است.

ت را كه در جواني در گذشته است و اين قسم» ترجمه مرثيه امير نصر بن ناصر الدين سبكتگين«ج) 
  شخصي بنام حبيب االله جرفادقاني ترجمه نموده است.
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  سبك نگارش كتاب
ه زبان فارسي است كه به سبك ر گرانسنگ و از كتب فصيح و پر مايترجمه تاريخ يميني يكي از آثا

  عصر خود تحرير يافته است و به قول استاد بهار از حيث فصاحت و استحكام با اصل تازي برابري 
  كند.مي

باشد جز اينكه ريخ يميني دنبالة كليله و دمنه و شيوة ابوالمعالي نصراالله رحمه االله عليه ميسبك تا«
سجع هم گاه به گاه به كار رفته است، ولي نه مانند مقامات حميدي كه قيد وفور اسجاع موجب 

ب نكرده خراش اسماع گردد بلكه در موازنه و مترادفات هم تند نرفته و عبارت را از اين ممر نيز خرا
ام، نه از وطواط است، و من بعد از نثر ابوالمعالي و كليله، از نثر جرفادقاني استوارتر و دلپذيرتر نيافته

الدين منشي چنين عبارت بديع و بلند ر و بهاء الدين چنين سخن شنيده و نه از قاضي حميد و نو
صرف است در كمال فصاحت  ام و آنجا كه دست و قلم را آزاد ساخته و قصدش پرداختن معنيديده

و سلاست از عهدة اداي مقصود برآمده و در آنجا كه قلم را نگاه داشته است نيز به خوبي حق صنعت 
  1»را ادا كرده است

بالطبع كتاب مشحون است از صنايع وگفتارهاي ادبي همچون كنايه و استعاره و سجع و جناس و 
اي هر چند كوتاه در بين لغات و اصطلاحات اشاره موازنه و صنعت تشبيه و توصيف و ... كه كمابيش

  به برخي از آنها شده است و در مقدمه مصحح هم، بنابراين نيازي به آوردن اين مباحث با امثله 
مندان و پژوهشگران با چنين مباحثي آشنايي دارند اما از آنجا كه در م و مخاطبان و علاقهيبيننمي

خوريم كه ي از واژگان و اعلام ناآشنا و اسماء نامعلوم و ... برميمطالعه كتاب به لغات سخت و مشكل
كند، بر آن شدم كه با شرح اين وري و استفاده از كتاب را براي خواننده سخت ميراه كاوش و بهره

مسائل زباني و واژگاني راه استفاده از كتاب را هموار كنم كه با انجام اين كار في الواقع در خواندن 
مقدمه هاي آن جز اس لذت و دانستن آن حاصل شده است و در شرح كتاب به همه بخشكتاب احس

اي از موارد سخت و مشكل اً از تعليقات كتاب كه در آن شرح پارهمصحح پرداخته شده است و بعض
  آمده است، بصورت تطبيقي استفاده شده است.

ح لغات و اصطلاحات و تركيبات تنظيم شده است، بخش اول شر فصل نامه در سهدر كل، اين پايان
ي لغات عربي، معرب، فارسي، مدخل از واژگان بسامد ترتيب 2500 را شامل مي شود كه در آن بالغ بر

                                                 
  . رجوع به سبك شناسي نثر شود.1
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هاي ديگر آمده است كه در كنار شرح معنايي و توصيفي و ريشه شناسي اين تركي و احياناً از زبان
اي از ديگر صنايع ادبي ني مجازي آنها همراه با پارهگاه با كنايات، استعارات، تشبيهات و معاها گاهواژه

و نكات دستوري همراه است و نيز شكل آوايي لاتيني كلمه با اسم و مشخصات آن و در آخر با 
  ارجاع به شاهدي مستعمل از متن كتاب به ترتيب الفبايي ذكر گرديده است. 

ني براي تلفظ صحيح واژگان استفاده همانطور كه گفته شده در اين بخش از شكل الفباي آوايي لاتي
شده است و برخي از حروف كه معادل آوايي ندارند با علامات خاصي همراه است كه به شرح زير 

  است:
نشان داده شده است. در اين فصل از منابعي » '«و عين نيز با علامت  x، خ=j، ژ=q، ق و غ=č، چ=āآ=

هنگ آنندراج بعنوان منابع اصلي بهره گرفته شده مانند لغت نامه دهخدا، فرهنگ فارسي معين و فر
  است.

اعم  ي مذكور در كتاب تاريخ يمينيهاها است كه در آن اسمبخش دوم اين تحقيق شامل اعلام و نام
هاي افراد و كسان از پيامبران، بزرگان، انديشمندان، هنرمندان، شعرا، پادشاهان و امرا و سرداران از نام

هاي تاريخي و اعلام ها و خاندان.. و قسمي از اعلام فرق و مذاهب و سلسلهو رؤساي ايالات و .
شرح داده شده است تا آنجا كه با  ها و محلات مختلفجغرافيايي شامل كشورها و شهرها و مكان

شرح آنها به سطح روشني از نثر روان و قابل فهم و دلپذير فارسي برسيم كه از منابعي مانند دهخدا و 
  موضوعي مانند اعلام زركلي و فرهنگ بزرگان اسلام و ايران استفاده شده است. فرهنگهاي

ها و نكات مبهم ابيات، احاديث و امثال عربي موجود در كتاب در بخش سوم و آخر، شرح پيچيدگي
از حيث واژگان و نكات دستوري، با اشاره به بعضي نكات در علم بديع و معاني و بيان به همراه 

هاي عربي به فارسي مثل المنجد و لاروس و از كتاب آمده است. در اين بخش از فرهنگترجمه آنها 
  امثال و حكم مشابه در عربي و فارسي و فرهنگ بديعي استفاده گرديده است. 

  اي از شواهد شعري شعرا و شواهدي از نثر نويسندگان بزرگ ادب فارسي ها از پارهدر كل بخش
  ام.برده بهره
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  اول: فصل

  
  اصطلاحات  لغات،

  و تركيبات
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  آ
  سياره. (دهخدا)  افلاك و ستارگان، سبعة ]ع، امركب[  ābāe-elvi :يا] olviآباء علوي[

  )17، س 492و ... (ص  ر.ك: و كرم و سماحت از همه ابناي سفلي و آباء علوي ممتاز و مختار

  ها، گناهان. (دهخدا) جِ اثم؛ بزه ]ع، اmāsā :]آثام 
  .477نيز: ص )؛ و7، س382و آن را زبدة حسنات و طهُرة آثام و سيئات او دانند. (ص  ر.ك:

  جج اَجمه، به معني نيستان و نيزار و بيشه. (دهخدا)  ]ع، اājām :]آجام 
)؛ 8، س210اي از جنود كه بر آكام و آجام اين حدود بعيث و فساد و فسق و عناد برخاسته بودند... (ص ر.ك: و طايفه

  .128، 210، 283، 355نيز:  و

مورد، رند، اسمار، مرد، مرت، عمار، فيطس، مرسين و آن درختي است  ]ع، از سرياني آسا[: āsآس 
كند و گل و تر از برگ انار و مايل به استداره، تخمش سياه و خزان نميبلندتر از انار، برگش ريزه

  برگ آن معطر است. (دهخدا) 
، 294هاي الماس تمام بريختند. (صدهاي آس رنگ و يارهّپيكر و يواقيت نارگون و زمرهاي ستاره ّر.ك: و آن در

  )4س
وزير سليمان، پيغمبر و پادشاه يهود. آصف ابن برخيا و گويند اين همان كس  ]ع، اخ[: āsefآصف 

ه است كه علمي از كتاب داشت و در قرآن كريم ذكر آن رفته است و او تخت بلقيس سبا را از دو ماه
راه يا كمتر از لمح بصر و چشم زخمي در پيشگاه سليمان حاضر ساخت. (دهخدا) در اينجا مجازاً به 

  معني مطلق وزير آمده است. 
  )12، س7ر.ك: ... محمد بن ابي حنيفه حرسَ االلهُ علاه كه آصف ملك و دستور دولت بود. (ص

  ن) برانگيختن، تحريك كردن. (معي ]فا، مص[: āqālidanآغاليدن 
، 165)؛ ونيز: 9، س120كنند و...(صا بر حواشي لشكر شبيخون ميهر.ك: و رجالة طوس را بر ايشان آغاليم تا شب

309.  

  فرو شونده، ناپديد گردنده، غروب كننده كه فرو رود، غارب. (دهخدا)  ]ع، ص[: āfelآفل 
  )4، س486ر.ك: كوكب مجدت آفل و ظلّ عاطفت الهي زايل... (ص

  ها. (معين) ها، پشتهج اكَمَه، تپه ]ع، اākām :]آكام 
، 210اي از جنود هنود كه بر آكام و آجام اين حدود بعيث و فساد و فسق و عناد برخاسته بودند... (صر.ك: و طايفه

  )8س
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  جِ آون، مخففّ آونگ، نگون، معلق، آويزان، آويخته، دروا. (دهخدا)  ]فا، اāvanhā :]آوانها 
  )4، س420... (ص هاي محكم ساختند ور.ك: و بعضي آون

  آهيختن، آختن، لنجيدن، آهنجيدن، كشيدن، بركشيدن. (دهخدا)  ]فا، مص[ :āhextanآهختن 
  )16، س120ر.ك: و چون دست هوا تيغ صبح از نيام افق برآهخت ... (ص

  إ -أ
دستور،  اباحه، مباح كردن، حلال كردن، جايز داشتن، جواز، روائي، ]ع، مص[ :ebāhatاباحت 

  رخصت مقابل خطر و تحريم و منع. (دهخدا) 
  .373، 340نيز: )؛ و1، س340ر.ك: و خطي با باحت خون از وي بازستدند. (ص

  جدا كردن، آشكار كردن، پيداشدن. (دهخدا)  ]ع، مص[ :ebānatابانت 
  )2، س162... (ص ر.ك: معالجت جز قطع و ابانت نيست؛ و

  پي افكندن، ساختن، بنا كردن. (دهخدا)  نهادن، ]ع، مص[ :ebtenā'ابتناء 
  )1، س292... (ص ر.ك: و همگي اوقات او بر ابتناء ذكر جميل

  شادي، شادماني، فرح، مسرّت، سرور. (معين)  ]ع، مص[ :ebtehājابتهاج 
  )11، س167ر.ك: و اولياء دولت بدان مسرّت و ابتهاج فزودند. (ص

  ، ضراعت، استكانت. (دهخدا) [ع، مص] زاري كردن، زاري :ebtehālابتهال 
  .329، 123نيز:  )؛ و1، س30اي ديگر نديد. (صر.ك: چيپال جز معاودت و مراجعت و تضرّع و ابتهال چاره

  ها). (معين) ها و عوضآمدها، حالات (در اصل بدل[ع، ا مص] جِ بدل، پيش :abdālابدال 
  )3، س394ل است. (صر.ك: هر آينه روزگار بتغيير احوال و تبديل ابدال متكفّ

  : [ع، اسم مركب، قيد مركب] هميشه//هرگز. (دهخدا) abad-ol-ābedinابدالآبدين 
  )6، س277رسانند. (صر.ك: سزاي كفر و كنود او تا ابدالآبدين بدو مي

[ع، مص] سخت بتافتن، رس دو تا بافتن، بستوه آوردن، اصرار، الحاح، پافشاري. ابرام  :ebrāmابرام 
  مقابل نقض كردن آن. (دهخدا)  كردن حكمي:

  )11، س47ر.ك: و زمام حلّ و عقد و بسط و قبض و ابرام و نقض بدست حزامت و شهامت او دادند. (ص
  [ع، ا] جِ بطَل؛ دليران، شجاعان، دلاوران. (معين)  :abtālبطال ا

  .382، 332، 276نيز:  ؛ و)9، س243ر.ك: و سدي از أبطال خدم و أشبال حشم پيش مراد او مانع و حايل شد. (ص
  [ع، مص] باقي گذاشتن، بجاي ماندن چيزي را. (معين)  :ebqā'ابقاء 


